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کنج کوچک سینما

قبــل از هر ســخنی در بــاب کنج 
کوچک سینما، یعنی ســویه آوانگارد 
آن، ســؤال اصلی این اســت که چرا 
ســینمای تجربی در ایران تعریفی در 
تناقض بــا اصل و ریشــه هایش دارد. 
در دســته بندی آثــار جشــنواره فیلم 
کوتاه تهران عنوان تجربی به شــکلی 
اطلاق  آثــاری  بــه  ســطحی انگارانه 
می شــود کــه دارای ویژگی مشــترک 
«تجربه ای جدید برای ســازنده اش با 
کپــی از تجربــه کارگردان های دیگر!» 
هســتند. این مشــخصه حتــی پایش 
مســتندگونه،  سینمای  انیمیشــن،  به 
داســتانی به شــیوه روایت غیرخطی 
و ویدئــوآرت هم کشــیده می شــود. 
درواقع هیــچ ارتباطی میان این عنوان 
در سینمای ما و تاریخ سینمای تجربی 
در جهان موجود نیســت. حتی اخیرا 
به  فیلم سازی که فیلم هایش متعلق 
جریان اصلی است به تدریس در زمینه 
سینمای تجربی پرداخته و مشخصا این 
عنوان را برای سینمای خودش برگزیده 
که جای تعجب و البته تصحیح دارد. 
به زعم نگارنده، سینمای تجربی نیاز به 
تعریف، تفســیر و پرداخت بیشتری در 
مملکتمان داشته و بررسی رویکرد ها، 
اهداف و ساختار این حوزه فیلم سازی 
نیازمند انتقال اطلاعات درست و مفید 
و همچنیــن نمایــش آثــار بزرگانش 
اســت. معضل عمــده دیگــر بحث 
نمایش آنهاســت. بیشترین مکان های 
نمایش این فیلم ها در جهان، گالری ها 
هستند. در کشور ما جلو تر از گالری ها، 
فیلــم کوتــاه شــاید  جشــنواره های 
مهم ترین فضا را برای دیده شــدن این 
آثار قرار اســت فراهم کنند که اغلب 
با ســلیقه نازل هیأت داوران و لابی ها 
منحصر بــه آثار اغلــب بی کیفیت یا 
نمایش فیلم های دوستان و همکاران 
می شــود. گالری هــا هــم به خاطــر 
هزینه هــای غیرقابل برگشــت و البته 
پیشقدم  کارگردانان  خالی ازپول  جیب 
نمی شوند. هرچند که نمایش این آثار 
به شــکل محدود در برخی گالری ها و 
با تلاش قابل توجه چندنفر گاهگاهی 
صورت می گیرد اما جوابگوی نیاز این 
هنر پیشرو نیست. مهجور تر آن دسته از 
فیلم هایی هستند که به واسطه همان 
نگاه پیشــرو و تجربی قابل دسته بندی 
در  تعریف شــده  نــام  چارچــوب  در 
کشــورمان نیســتند. یعنی نه در بین 
آثار کوتاه تجربی اما اساســا مصرفی 
جای می گیرند و نه بــا انحصارطلبی 
جایی در بین آثار کوتاه داستانی دارند. 
اینجا درســت جایی اســت که هزینه 
مــادی و معنوی بیشــتری از ســوی 
کارگردان پرداخت می شــود. چندروز 
پیش مجموعــه ای از آثــار تجربی بر 
پرده ســینماتک موزه هنرهای معاصر 
نمایش داده شــد. این نمایش هرچند 
می توانست ســرآغاز فصل جدیدی از 
توجــه به این مقولــه در فضایی مهم 
باشــد اما با اختصاص این نمایش به 
آثاری از فیلم سازان اکثرا خارجی دریغ 
و افسوس به همراه آورد درست وقتی 
که تقریبا هیچ مکانی برای نمایش آثار 
فیلم ســاران فیلم کوتــاه و تجربی در 
ایران نیست و فیلم ســاز فرصت ارائه 
ســاخته خود را ندارد. برای نسوختن 
فرصت هــای این گونــه می تــوان بــا 
نمایش آثار بزرگان این عرصه آغاز کرد 
و همراه با آن فراخوانی برای آثار کوتاه 
و تجربی ایرانــی در نظر گرفت که در 
انتها با آگاهی و ارزش گذاری کارشناس 
مطلع و بادانش، نمایش هایی به شکل 
منظم انجام گیرد. مسلما در آن حین، 
رفت وآمــد خارجی ها هم به مذاق ما 

بد نخواهد آمد. 

عمق میدان

آهنگ ساز فیلم محمد  رسول االله)ص(
دوست نداشتم به اسکار برود

مردی ســبزه رو با خنده ای کــه از لب هایش محو نمی شــود، مقابل 
دوربین عکاســان لبخند می زند و به درخواســت تمام خبرنگارانی که با 
دوربین هایشان منتظرگرفتن گفت وگوی تصویری از او هستند پاسخ مثبت 
می دهد. روبه روی پوســتر فیلم محمد رسول االله(ص)، می ایستد و چند 
ثانیه ای به آن خیره می شود. مجله تایم در سال ۲۰۰۹ او را در لیست یکی 
از صد فرد تأثیرگذار در جهان معرفی کرده  است. شهرت او برای بسیاری 
شاید به واســطه دریافت دو جایزه اسکارش باشد که یکی از آنها را برای 

آهنگ سازی فیلم « میلیونر زاغه نشین» دریافت کرد. 
االله رکها رحمان که بیشــتر با نام  ای. آر. رحمان شناخته شده است، 
آهنگ ســاز فیلم محمد رســول االله(ص)، است و به واســطه اکران این 
فیلم در ایران به کشــورمان آمده است و روز پنجشنبه ۹ مهر با اصحاب 
رسانه درباره نخســتین تجربه همکاری اش در یک فیلم ایرانی صحبت 
کــرد.  همه چیز برای حضور او در یکی از ســالن های پردیس ســینمای 
کوروش تدارک دیده شــده بود. رحمان با دیدن صحنه که در گوشــه ای 
از آن تاج گلی بزرگ گذاشــته شــده بود و ســمت دیگر آن پوستر بزرگ 
فیلم محمد رسول االله(ص)، شــگفت زده شد. مردی که لبخند از لبانش 
محو نمی شد.  طبعا مجید مجیدی، برای بسیاری به واسطه حضور های 
بین المللی فیلم هایش کارگردان شناخته شــده ای اســت و خیلی دور از 
ذهن نیست که پیش از این همکاری، رحمان نام مجیدی را شنیده باشد. 
«بچه های آسمان»، «رنگ خدا»، «بایسیکل ران»، «جدایی نادر از سیمین»، 
«لیلا» و «باران» از جمله فیلم هایی است که باعث شناخت این آهنگ ساز 
بین المللی از ســینمای ایران شده است. ساخت موسیقی برای یک فیلم 
ایرانی، کارکردن در ایران، همکاری با مجید مجیدی و حضور در ســاخت 
فیلمــی با موضوع پیامبراکرم(ص)، انگیزه های رحمان را برای ســاخت 

موسیقی فیلم محمد رسول االله(ص) بیشتر کرد. 

ای. آر. رحمان که در سنین جوانی از آئین هندوئیسم به دین اسلام 
گرویــد و نام خــود را به «االله رکها رحمان»، به معنــی (در امان خدا) 
تغییــر داد، از علاقه اش به فیلم های مذهبی حرف زد اینکه از کودکی 
طرفدار فیلم های مذهبی بوده و فیلم هایی مثل «حضرت موسی(ع)»، 
«حضــرت عیســی(ع)» و «محمد(ص)» از فیلم های مــورد علاقه او 
اســت و اینکه وقتی با پیشنهاد ســاخت فیلم محمد رسول االله(ص) 
روبه رو شده بود کمی ترسیده که چگونه می تواند کاری بسازد تا مورد 
توجه حضرت رسول(ص) و خداوند قرار گیرد.  برنده چهار جایزه ملی 
فیلم هند، یک جایــزه بفتا، یک جایزه گلدن گلوب و دو جایزه اســکار 
همکاری های بین المللی زیادی را تجربه کرده اســت و بهتر می تواند 
بین تولیدات سینمایی دنیا ارزیابی درستی انجام بدهد. تحلیل او درباره 
تفاوت های ســاخت فیلم در دنیا هم جالب توجه بود. رحمان معتقد 
اســت، سینما نزدیکی زیادی به فرهنگ هر کشوری دارد. مثلا سینمای 
هند بزرگ ترین سرگرمی مردمانش است. سینمای هالیوود آینده محور 
اســت و من طرفدارش هســتم. ســینمای ایران نیز کیفیت خاصی از 
معصومیت و انسانیت را نشان می دهد و کارگردان ایرانی ارتباط خوبی 
به واســطه فیلم هایش با مردم و بازیگران برقرار می کند و نوع درام در 
سینمای ایران متفاوت است.  نوع تعامل رحمان با مجیدی، در ساخت 
فیلم هم پرسش دیگری بود که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد و 
رحمان در پاسخ به آن گفت: در ابتدا تم هایی را به عنوان ایده با مجیدی 
مطرح کردم، اما مدتی طول کشید تا او را راضی کنم که هنوز کار تمام 
نشــده اســت و به او اطمینان دادم که کار قابل قبولی می شود. زمان 
زیادی صرف شد تا به طرح مشــترکی رسیدیم. نخستین قطعه ای که 
برای این فیلم ساختم، موسیقی سکانس «ابابیل» بود وفکر کردم بهتر 
است قطعه «لبیک یا محمد» را اضافه کنم و وقتی مجیدی آن را شنید 
آنقدر خوشش آمد که من را در آغوش کشید. مجید مجیدی راهنمای 
خوبــی برای من در این فیلــم بود و او به عنوان کارگــردان، بعضی از 
قطعه ها را به سرعت و بعضی دیگر را با تأخیر قبول می کرد. من قصد 
داشــتم تا یک محصــول بین المللی آماده کنم و نمی توانســتیم فقط 
از موســیقی عربی اســتفاده کنیم.  این آهنگ ساز بین المللی در پاسخ 
به پرســش «شــرق» مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سعی کرده است 
تا آهنگ ســازی این فیلم با مردم تمامی دنیا ارتبــاط بگیرد و به زودی 
محمد رسول االله(ص) در آکادمی اسکار قضاوت می شود و تجربه اش 
از بازتاب های بین المللی فیلم چه بوده و چه آینده ای را برای موفقیت 
این فیلم در اسکار پیش بینی می کند؟ گفت: «نمی توانم درباره اسکار 
حرفــی بزنم، اما بازخوردهایی که تا به امروز گرفتم خیلی خوب بوده. 
بسیاری از مردم در هند، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر که قطعاتی 
از موسیقی این فیلم را شنیده اند می خواهند بدانند چه زمانی قرار است 
موســیقی آن پخش شود. اینکه این فیلم نماینده ایران در اسکار است 
اتفاق خوبی اســت، اما ترجیح من این بود که موسیقی این فیلم برای 

اسکار نباشد و تنها هدیه من به پیشگاه حضرت رسول(ص) باشد. 

هنر
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کیانوش عیاری، به شهادت فیلم هایش، مصداق بارز  یک سینماگر متعهد به معنای 
واقعی کلمه است. آثار وی اغلب زاییده شــرایط اجتماعی ما در دهه های اخیر 
هســتند. از جمله خانه پدری واپسین کار او که دو، سه سالی است در محاق مانده 

و سرنوشت نامعلومی دارد. به این بهانه و بهانه های دیگر با او گفت وگو کرده ام. 

شنیده ام در تدارک فیلم تازه ای هستی، اما مثل همیشه با دست انداز هایی  �
روبه رو شده ای؟ 

راســتش این روز ها به هر طرحی فکر می کنم، ارتباطی با مصائب اقتصادی 
و در بعــدی کوچک تر، روزمرگی و معیشــت مردم ندارد؛ مردمی که با زیســتی 
دشوار روبه رو هستند. اگر نخواهی این مردم و مسائلشان را ببینی، خواب راحتی 
نخواهی داشــت و اگر ببینی، برخی ناراحت می شوند و انگ نخ نمای سیاه نمایی 
به خودت و اندیشه ات خواهد خورد و البته باز هم خواب راحتی نخواهی داشت. 
بــه قول یکی از دوســتان، دیگر چنان به واژه اختلاس عــادت کرده ایم که ارقام 
چندهزار میلیاردی برایمان پیش پا افتاده به نظر می رســد. رونمایی های پی درپی 
از اختلاس ها و مفاســد اقتصادی چنان برایمان عادت شــده که از غارت خاک، 
جنــگل، کوه، نفت و جوانی و زندگی ها، حیرت نمی کنیم. درحالی که نباید عادت 
کنیم. اینکه پرده خانه مان نیســت که به آن عادت کنیم. این شــرف انسان است 
که بر باد می رود. مســئولان غیرتمند و دلسوز ســینما باید از عادت گریزی برخی 
ســینماگران راضی باشند؛ که به بهای محرومیت و ناکامی، زبانشان گزنده و تلخ 

است مثل زهر مار.
 خب، اینکه شد بیانیه. درباره فیلم یا فیلم هایی که قرار است امسال شروع  �

کنید، لطفا توضیح دهید.
دو ســالی هست این ماجرا شروع شــده و ادامه دارد. فیلم نامه ای به کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان داده ام. سال گذشته به آقای مهدی ارگانی که 
در کانون مســئولیتی دارد؛ گفتم اگر این بوروکراسی های آزار دهنده را از پیش پای 
این فیلم بردارید، من قول می دهم آن را بســازم و حتی به جشنواره هم برسانم. 
۱۰ روز بعد از این مکالمه، من بازیگران را انتخاب کردم و آماده شروع بودیم، اما 
موانع یکی یکی بروز کردند و نشــد که نشــد تا حالا که هنوز هم مطمئن نیستم 

بشود.
 قرار است فیلم را برای کانون پرورش بسازی؟  �

 قرارمان این بود. گفتم اگر تا قبل از عید ســال گذشــته، موانع بر طرف شــد، 
می توانم در فروردین فیلم را بســازم. چون بعدش اهواز که لوکیشن اصلی فیلم 
است، تبدیل به جهنم می شــود و نمی شود کار کرد. من که بچه اهوازم و به آن 

گرما عادت دارم ولی برای سایر عوامل غیرقابل تحمل است.
 فیلم مربوط به کودکان است؟  �

بیشــتر نوجوانانه است. اسمش هم هســت «چاله چوله».  گیر اصلی آقایان 
هم سر فیلم نامه اســت. مثلا پیله کرده اند که چرا آدم خوب توی این فیلم نامه 
نیســت. ماجرای ســه تا نوجوان اســت که ۱۰ میلیون تومان پول پیدا می کنند. 
وقتی خانواده هایشــان باخبر می شوند، هر یک تلاش می کنند این پول را به زخم 
خودشان بزنند و چاله چوله های زندگیشــان را پر کنند. در نتیجه رقابتی بینشان 
آغاز می شود. فکر می کنم با این دیدگاه، من را به مخمصه بدی بکشانند. راستش 
در اســفند آقای ایوبی، به مدیرعامل بنیاد سینمایی دستور داد، به این فیلم ۵۰۰ 
 میلیون وام بدهند. وقتی این اتفاق افتاد، من اعلام کردم که با کانون کار نمی کنم. 

بقیه اش را جور می کنم و خودم می شوم تهیه کننده فیلم. 
 ولی شنیده ام این مبلغ را بابت فیلم خانه پدری داده اند که جبران خسارت  �

توقیف آن فیلم بشود... .
نه درست نیست. من برای چاله چوله، ۱۴، ۱۵ میلیون خرج کرده بودم و واقعا 
باید شــروع می کردم. به کانون هم امیدی نداشتم. به هرحال اواخر فروردین صد 
 میلیــون از ایــن پول را دادند. ولی دیگر دیر شــده بود. و باید تا نیمه دوم ســال 
صبر کنم. حالا دوباره کانون جلو آمده و مشــغول کل کل هستیم. نزدیک به یک 
ماه اســت قرار داد بسته ایم و هنوز از پرداخت پیش قسط خبری نیست و احتمال 

می دهم سر تأمین بودجه، مشکل ایجاد شود. 
 کانون یکی از ضعیف ترین نهاد های فرهنگی اســت. برآوردتان چه قدر  �

است؟ 
یک  میلیاردو صد  میلیون. در ضمن می گویند وام فارابی هم باید به ما منتقل 
شــود. گویا قراردادی با فارابی بسته اند که امسال دو، سه تا فیلم با مشارکت هم 
تولیــد کنند. یک فیلم با علی طالبی و یکی هم توســط من. از ســومی هم خبر 
ندارم. ولی همین دو، ســه روز پیش به حسن آقا کریمی، که مدیر امور سینمایی 
کانون بود و گویا در آستانه بازنشستگی است، اعلام کردم که فیلم را برای کانون 
نخواهم ســاخت. چون می دانم که ســر فیلم نامه اذیت مان خواهند کرد. یعنی 
یک ســال از عمر من که باید صرف کار می شــد، عملا هدر رفــت. آقای ارگانی 
پایــش را توی یــک کفش کرده که مثلا مادره باید آدم خوبی باشــد و با توضیح 
و توجیه من هم، از خر شــیطان پایین نمی آید. یادم هســت روزگاری که ســردار 
طلایی، رئیس پلیس بود، گفت تو می توانی چند تا پلیس بد هم نشــان بدهی به 
شرط اینکه یک پلیس خوب هم ببینم. خب با آن منطق می شو د کنار آمد، اما با 

دیدگاه های ارگانی نمی توانم. 
 پس این ۵۰۰  میلیون ربطی به فیلم خانه پدری ندارد؟  �

نه آقا. هیچ ربطی ندارد. این وامی است برای ساختن فیلم چاله چوله. خانه 
پدری، ۸۸۰ میلیون هزینه برده. به شــهادت همان ۱۰ سئانســی که در ســینما 

کوروش نمایش داده شــد، که همه بلیت هایش از پیش  فروش 
رفته بود و در پایان هر ســئانس نمایش، تماشــاگران ایســتاده 
چند دقیقه دســت می زدند، اگر نمایش اش ادامه می یافت، چند 

 میلیارد فروش واقعی می کرد. 
 خب یک سال و اندی تبلیغات مجانی داخلی و خارجی در  �

باره این فیلم را هم نباید فراموش کرد... .
 حتما تأثیر داشته، اما در پاسخ به دریافت پول در ازای سکوت 
مــن، باید بگویم اصلا بلد نیســتم با کســی زد و بنــد کنم. اصلا 
نمی دانــم در این جور مواقع، چه جوری باید حرف بزنم. آن هم 
مــنِ لجباز. من را بدون خرج کردن و باج دادن راحت تر می شــود 

خرید، تا با ارقام و اعداد. اهل معامله و سودا گری نیستم. 
 بالاخره قرار است برای خانه پدری چه اتفاقی بیفتد؟  �

اگر مجلس تغییر کند، ممکن است مشکل فیلم حل شود. 
 چه ربطی دارد به مجلس؟ مخالف اصلی نمایش فیلم کی  �

یا چه نهادی است؟ 
گفتم که مجلس به دلیل سوءتفاهم ها مانع اصلی نمایش فیلم است. چون 
به نظر می رسد مقامات ارشاد، مخالفتی ندارند. آنها نگران مجلس هستند. سال 
۱۳۹۲، آقای ایوبی از من دعوت کرد که رفتم دفترش. پرســید بیا تکلیف فیلم را 
روشن کنیم. می خواهی در جشنواره شرکتش بدهی؟ گفتم حتما. پاسخ داد من 
فردا می روم مجلس و با کمیســیون فرهنگی صحبت می کنم. چون می دانست 
کــه بعضی نمایندگان این فیلم را در ســال ۱۳۸۹ دیده بودنــد و آقای پژمان فر، 
نماینده مشــهد گفته بود، نوک پیکان این فیلم به سمت اسلام است. با گذشت 
پنج ســال هنوز معنی این حرف را نفهمیده ام. کدام یک از فیلم هایم شــعاری و 

ضد اسلام بوده که این یکی باشد؟ 
 لابد به این دلیل این حرف را زده که به قول خودشان یکی از قوانین فقهی  �

را نقد کرده ای؟ درحالی که اسلام مدعی حقوق زنان بوده و علما دائم به پیش 
از اسلام و عصر جاهلیت ارجاع می دهند که حتی نوزادان دختر را زنده به گور 

می کردند... .
ببین، اگر پدر این خانواده که به جرم عدول از اخلاقیات دخترش را می کشــد، 
شغل دیگری می داشت؛ مثلا به جای فرش فروشی که یک کار نسبتا سنتی است، 
کار دیگری می کرد؛ شــاید حساســیت آقایان کمتر می شد. مثلا راننده لوکوموتیو 
می بود یا در تلگراف خانه کار می کرد یا هر شــغل مــدرن دیگری در اواخر دوره 
قاجاریه، این فیلم متهم نمی شد که اسلام را نشانه گرفته است. چون اتهام دختر، 
کاملا موهوم است. البته فراموش نکنیم که عین این اتفاق ها هم اکنون هم رایج 
است. در بخش هایی از کشــور، دختران به اتهام هایی مشابه، توسط خانواده به 

قتل می رسند. ۱۰ ماه پیش در روزنامه خبری مشابه به داستان این فیلم خواندم و 
روزنامه اش را هم دارم. زنی می رود کلانتری و مدعی می شود که شوهر و پسرم، 

یک سال پیش دخترم را کشتند و در خانه دفنش کردند. 
 حتی دو ســال پیش یک خانواده سنتی ترکیه ای که ساکن آلمان هستند،  �

دختر جوان خانواده را به جرمی مشابه، کشتند و این ماجرا کلی هم  سروصدا 
کرد. در  پاکستان و افغانستان و بعضی کشور های عربی هم مشابه این حوادث 
مدام اتفاق می افتد. گویا نخســتین بار نیــروی انتظامی که در تولید این فیلم 

مشارکت داشت، با آن مخالفت کرد؟ 
نه. ســرهنگ سلطانی که آن زمان رئیس «ناجی هنر» بود، آمد دفتر ما فیلم 
را دید و جلوی خودم با رئیس ســازمان سینمایی وقت جواد شمقدری، مسئول 
بخش فرهنگی فارابی و مدیر جشــنواره که مخالف شــرکت فیلم در جشنواره 
بودند، تماس گرفت و با لحنی تند به آنها گفت، شما سواد اسلام را ندارید که این 
فیلم را مغایر با اسلام می دانید. ولی فرمانده وقت نیروی انتظامی سردار احمدی 

مقدم، فیلم را چندش آور تلقی کرده بود. 
 بدت نمی آید اگر بگویم فصل کشتن دختر کم و بیش چندش آور است؟  �

خُب، اهمیت این صحنه در همین اســت که چندش آور باشد تا کراهت این 
عمل غیرانســانی را گوشزد کند و تا پایان فیلم که هیچ اتفاق مهم دیگری درش 
نمی افتد، همواره آن زیر زمین بوی مرگ بدهد. چگونه می توانستم در سه اپیزود 
بعدی، تماشاگر را جذب فیلمی کنم که پس از آن فاجعه نخستین، فاقد هرگونه 
اتفاق جذابی اســت؟ این حس مرگ نهفته در زیر زمین اســت که تماشــاگر را 

کنجکاو می کند که بالاخره چه زمانی این راز برملا خواهد شد. 
 راستی خانه پدری فیلم نامه داشــت، یا مثل بعضی از کارهایت از جمله  �

سفره ایرانی و سریال روزگار قریب، فاقد فیلم نامه آماده بود؟ 
 دو اپیزود اولش داشت ولی دو اپیزود بعدی، بر مبنای طرح جلو رفت. 

 یادت هست سر سریال «روزگار قریب»، در گفت وگویی که با هم داشتیم،  �

گفتی که هیچ فیلم نامه ای نداشته ای و من چی گفتم؟ 
گفتی تــو یا نابغه ای یــا دروغ گویی بزرگ (خنده). نــه مطمئن باش که دو 
قســمت این فیلــم فیلم نامه کامل داشــته. ولی خب در اواســط کار برخوردم 
با بیماری شــدید همسرم که زندگیم را تحت الشــعاع قرار داده بود و فقط دلم 

می خواست این فیلم یک جوری جمع شود و برود پی کارش. 
 در آن بخشی که فیلم نامه داشت، چه قدر رعایت منطق برایت مهم بود؟  �

یعنی چی؟ من همیشــه درباره منطق حساســیت داشــته ام. حتی به عنوان 
تماشــاگر هر وقت در فیلمی می بینم شــخصیت ها کار های بی دلیل و بی منطق 

انجام می دهند، عصبانی می شوم. 
 اگر منطق برایت مهم اســت، چرا در شروع فیلم می بینیم که پدر و برادر  �

نوجوان دختر منتظرند دختر برگردد به خانه تا نقشه کشتن او را عملی کنند؟ 
اگر بحث منطق در میان باشــد، دختری که به دلیل خطای اخلاقی در آستانه 
مرگ قرار گرفته، چگونه از خانه خارج شــده و کجا رفته اســت؟ درحالی که 

براساس منطق، باید در خانه حبس شده باشد... .
خب او لجبــازی کرده و رفته بیرون و همین هم باعث شــده پدر و برادرش 

عصبانی تر بشوند و تصمیم به قتل او بگیرند. 
 یک وقت هست که تو می گویی برای من منطق نمایشی مهم است نه  �

منطق علت و معلولی. این منطقی است. درحالی که به شهادت فیلم، شق 
دوم برایت مهم بوده. یعنی منطق واقعیت. واقعیت این است که دختری 
در این موقعیت، بــه هیچ وجه نمی تواند از خانه خارج شــود. از طرفی 

مثلا در صحنه دفن جنــازه در زیرزمین، ما می بینم که کف زمین در حدود 
نیم متر کنده شــده. درحالی که برای دفن یک جنازه، عمق قبر باید بیشتر 
باشــد تا بوی جنازه به مشام نرسد. بعد هم رویش خاک ریخته می شود و 
آجر ها سر جایشان قرار می گیرند و فرش ها بر می گردند سر جایشان. هیچ 
برجســتگی ای هم نمی بینیم. انگارنه انگار جنازه ای آن زیر مدفون شده. 

انصافا این با منطق می خواند؟ 
به نظــرم جایی که جنازه مثل یک جنین در گودال خوابیده و چادر و کفش ها 

هم با او دفن می شود، لحظه بسیار تأثیر گذاری است. 
 خب این می شود منطق نمایشی... �

نه نه، همه چیز دقیق اندازه گیری شــده تا کف زیر زمین برجســته نشــود. هر 
فیلم سازی برای تأثیر گذاری و مســخ تماشاگر، روشی دارد. من با سماجت تمام 
این مراسم خشونت بار را نمایش دادم تا بوی مرگ تا پایان فیلم در مشام تماشاگر 

بماند. 
 از این جهت روی این لحظه تأکید دارم بعد می بینیم یکی، دو نســل دیگر  �

در این زیرزمین زندگی می کنند. امکان ندارد کسی متوجه وجود جنازه نشود. 
فکر می کنم آن قدر درگیر بیان موضوع بوده ای که به این جزئیات نپرداخته ای. 

انصافا هم موضوع دردناکی است. 
من همیشــه برای پیش پاافتاده ترین صحنه ها هم حوصله کافی ووافی دارم. 
درضمن یادت نرود روی قبر ملاط می ریزند که وقتی خشــک می شــود، بســیار 
مستحکم خواهد شــد و امکان ندارد بویی از لای درزهایش بیرون بزند. خیالت 

راحت. من درباره هر چیزی به اندازه کافی تحقیق می کنم تا گاف ندهم. 
 ویژگی عمــده فیلم هایت، باور پذیری و باوراندن به مخاطب اســت. در  �

اغلب کارهایت این نکته وجود دارد و کسی هم اماواگر نمی کند. فیلم «بودن یا 
نبودن» از این جهت مثال زدنی است. اما در این فیلم، حفره هایی وجود دارد 
که نمی دانم از چه چیزی ناشی شده اند؟ مثلا گریم مهران رجبی در نقش پدر، 
یادآور گریم در نمایش های مدرســه ای است که مثلا موی  سفید 

پیرمردها به صورت اغراق شده جلوه می کند... .
مــا صحنه هایــی را گرفتیم و چــون از گریم راضــی نبودم، 
تکرارشان کردیم. ولی با گریم فعلی مشکلی ندارم. گاهی آدم ها 
در واقعیت هم بد گریم شده اند. خب، این پدر هم از ازل بد گریم 

شده. 
� اینها که توجیه اســت. حالا که بحث به اینجا کشید، اجازه 
بــده کمی هم وارد معقولات شــویم. در روابطــی که با هم 
داشته ایم ازجمله چندین سفر به اقصی نقاط کشور، چند بار 
از تو شــنیده ام بهترین بازیگران سینمای ایران، رضا فاضلی، 
بیک ایمانوردی، حســن رضایی و مهران رجبی هســتند. به 

نظرم این یک شوخی است... .
اصــلا. فکر می کنم اینهــا بهترین بازیگران ســینمای ایرانند. 
بیک ایمانوردی همه فیلم هایی که بازی کرده، مبتذل بودند. ولی 
من چون شاخک های حساســی دارم، می توانستم ببینم زیر این 
بازی کلیشــه ای و این داستان های ســطحی، چه گوهری نهان است. به شکلی 
که اگر با یک کارگردان خوب مثل داریوش مهرجویی کار می کرد، ثابت می شــد 

درست می گویم. 
 بر چه اساســی؟ بازی اش که فیگوراتیو و اغراق شده بود، شکل و شمایل  �

خوبی هم که نداشــت. از او بدتر، رضا فاضلی است که در فیلم «سفر سنگ» 
کیمیایی هم بازی کرد ولی همانی بود که در فیلم های ســطحی از او دیده ایم. 
همین مهران رجبی هم که چند فیلم با او کار کرده ای، همان شــیوه بازیگری 

اغراق شده در فیلمفارسی ها را دنبال می کند... .
در همه فیلم هایی که با او ســاخته ام، اثری از هنر بازیگری در او ندیده ام. این 
هنر آن قدر محو و گم اســت که به یک ارزش تبدیل می شود؛ همان چیزی که در 

کار مارلون براندو و رابرت دنیرو می بینیم. 
 این حرف ها واکنش ایجاد می کند. حواست هست؟  �

صددرصد. عیبی ندارد. من هرگز مصلحت اندیشانه حرف نزده ام.
 با این صدای منوتن و گوش آزار مهران رجبی چه کنیم؟  �

کمتر کسی می تواند مثل او دیالوگ ها را خوب ادا کند. او عین زندگی واقعی، 
دیالوگ را ادا می کند. گاهی هم ممکن است صدایش خروسی شود. این را یک بار 
وقتی فیلم «بیدارشو آرزو» در جشنواره بود یکی از داوران به من گفت که صدای 
رجبی خروســی بود وگرنه به او جایزه می دادیم. من هم شــیطنت کردم و گفتم 
پدرم را درآوردم تا صدای او خروسی شود. این از نظر من ارزش بود نه ضدارزش. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگوی احمد طالبی نژاد با کیانوش عیاریگفت وگوی احمد طالبی نژاد با کیانوش عیاری

اهل معامله نیستم

کامیار کردستانى
بهناز شیربانى
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